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فارسيي چكيده

 سعدي يكي از آثار منثور زبان و ادب فارسي، متعلقّ به شاعر شيرين سخن شيراز، سعدي                 گلستان

اين كتاب ارزشمند داراي نثري سخته و پخته        . تحرير در آمد  ي   هجري به رشته   656شيرازي، در سال    

.قي، اجتماعي و تعليمي استو در موضوعات اخلا

 هجري بـه قلـم توانـاي    733 سعدي در سال   گلستان اثر منثوري است كه به تقليد از         خلدي  روضه

.، نگارش يافته استمجدخوافيبزرگ قرن هشتم هجري، ي شاعر و نويسنده

ه و اين پايان نامه بر اين است كه اين دو اثر از نظر ساختاري و محتـوايي مـورد بررسـي قـرار داد               

. مشخصّ نمايدگلستانازد را در تقليي خلد روضهميزان موفقّيت

سـعدي  ي  پژوهشگر اين مجموعه را در پـنج فـصل گـردآوري نمـوده اسـت؛ فـصل اول دربـاره                   

 با توجه به اين كه ايـن دو اثـر         سوم او؛ فصل    ي خلد  روضه  و مجدخوافيدوماوست؛ فصل   گلستانو

دو اثـر  ي مقامه و مقامه نويسي است؛ فصل چهارم در مقايـسه ي بارهروند، در  مي نوعي مقامه به شمار   

 از نظـر محتـوايي    گلـستان  و   ي خلـد   روضه از نظر زيبايي شناسي و دستوري است و در فصل پنجم،          

كليّ بين دو اثر انجام شده و پـس از          ي   در پايان نيز يك مقايسه     .اندمورد بررسي و مقايسه قرار گرفته     

جمله فهرست اعلام، اماكن، آيات و احاديث براي غناي كار به پايان نامـه افـزوده                آن فهارس لازم از     

.شده است

.، مجدخوافي، مقايسه، مقامهي خلد روضه، سعدي،گلستان: كليديهاي واژه
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ياد و سپاس

منْ لَم يشْكرُاُلْمخْلوُقَ،لمَ يشْكرُاُلْخَالقَِ

پايان خويش بر ايـن بنـده منّـت         گزارم كه مرا ياري داد و در پناه لطف بي          خداي مهربان را سپاس   

. نهاد تا بتواند، نگارش و تدوين اين اثر ناچيز را به انجام رساند

اند، كمـال  م رساندن اين پايان نامه ياري رسانده  دانم كه از افرادي كه مرا در به انجا        برخود لازم مي  

گـزاري ابتدا از استاد راهنماي ارجمندم، جناب آقـاي دكترعلـي تـسنيمي سـپاس    .تشكرّ را داشته باشم   

هـاي  نامـه از راهنمـايي  كنم، كه درطول اين دو سال تحصيلي، به ويژه درطـول تـدوين ايـن پايـان         مي

.امودهايشان برخوردار بي ارزشمند و ارزنده

چنـين از   هم. كنم مي ايم نيز تشكرّ  ام، جناب آقاي دكتر احمدخواجه    چنين از استاد مشاور گرامي    هم

قدر گروه زبان و ادبيات فارسي كه در طول اين مـدت در محـضر ايـشان درس زنـدگي       استادان گران 

هـا،  ي ايـن سـال  ام، و نيز از كارشناس محترم و خوش خلق گروه، جناب آقاي خلقي كه در ط    آموخته

.نمايم ميهاي مرا تحمل نمودند، تشكرّ و قدردانيكج خلقي

هاي همسر عزيـزم، جنـاب آقـاي محمـود معـصومي            و راهنمايي ها  گزار صبوري سپاسطور  همين

هاي زندگي را به تنهايي به دوش   نامه، سنگيني بسياري از مسؤليت    هستم كه در مدت تدوين اين پايان      

. كشيدند

گزارم كـه در ايـن چنـد        يان از رفيق شفيق و دوست فاضلم سركار خانم زهرا طحامي سپاس           در پا 

. سال و نيز در ويرايش اين اثر مرا ياري نمودند
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مقدمه

 در قرن هفتم هجريسعدي شيرازي، استاد مسلّم ملك سخن، شاعر بزرگ و گران قدر ايران زمين 

ادب دوستان شناخته و مشهور  اسـت،  ي اين استاد شيرين سخن كه وصف الحالش نزد همه  . باشدمي

 سال از عمرخود را در مسافرت و تحصيل علم و دانـش در حـضور بزرگـان و اسـاتيد آن                      30حدود  

. يادگار مانده استطولاني، آثار ارزشمندي است كه از او بههاي اين سفربرآيند. روزگار گذرانيد

توان گفت كه اگر او نبـود، حـافظ بـه            مي يكي از خصوصيات مهم سعدي اين است كه با اطمينان         

. طبيعي سعدي است و قدم به قدم درپي اوست        ي  حافظ در واقع دنباله   . وجود نداشت صورت كنوني   

ميان فكر و بيـان را      سعدي طوري زمينه را فراهم كرد و سبكي را ايجاد نمود و آن حالت هم آغوشي                 

به نحوي پديد آورد كه فرد ديگري مانند حافظ برحسب اتّفاق در همان شهر، صد سال بعـد پديـدار                    

.)104: 1383ك ندوشن،.ر (شود و شعرش شمع محفل ادب دوستان گردد

.  هجـري نگـارش يافـت      656اين كتاب در بهار سال      .  است گلستانيكي از آثار ارزشمند سعدي،      

 و تقسيم آن به ابواب مختلف و مرتبط با طبقات اجتماعي عصر خود و به          گلستاننثر در   تلفيق نظم و    

و تشخصّ خاصي به نثـر او بخـشيده كـه           ها  كار گيري اصطلاحات عاميانه و ضرب المثل ها، ويژگي        

 به همين دليل نويسندگان بسياري پس از او كوشيدند به پيـروي از  ؛چنداني نداشت ي  قبل از او سابقه   

.ك سعدي آثاري ر ا در اين زمينه خلق كنندسب

 اسـت كـه   مجـدخوافي ، مولانـا    گلـستان يكي از مقلّدان توانا و در واقع از نزديـك تـرين پيـروان               

 از شاعران، نويـسندگان و عارفـان بـزرگ ايـران           مجدخوافي.  سال پس از سعدي ظهور كرد      40حدود

كه علي رغم بـه جـاي گذاشـتن اثـري           او از معدود شاعراني است      . زمين در قرن هشتم هجري است     

ارزشمند و ماندگار، تذكره نويسان و مورخان، كمتر به اوپرداخته و اطلاّعات ناچيزي از او بـه دسـت                  






 سـعدي نگـارش يافتـه اسـت و      گلـستان  است كه به تقليـد از      ي خلد  روضه  مهم ترين اثر او    .اندداده

. به خوبي اين كار را به انجام رسانده استحقيقتاً

. موضوع اين پايان نامه است  » مجدخوافيي خلد  روضه سعدي و گلستاني  مقايسه«: بيان موضوع 

 حكايت در موضوعات اخلاقي، اجتماعي و تعليمـي اسـت كـه در              180 باب و حدود   8 شامل   گلستان

اين كتاب نمايشي از اجتماع عصر سعدي است؛ نمايشي حقيقي   .  هجري نگارش يافته است    656سال  

 انسان با دنيايي سر و كار دارد كه حقيقي و واقعي است؛ دنيـايي كـه    گلستاندر  . ده از دنيا  و گرم و زن   

 كـه دنيـاي آن چـه بايـد          بوسـتان در آن گل و خار، تلخ و شيرين و نيش و نوش با هم اند، برخلاف                 

.فاضلهي باشدهاست؛ دنيايي خيالي و دور از دسترس؛ يعني همان مدينه

ين عالم رنگارنگ را همان گونه كـه هـست، مقابـل ديـدگان مـا مجـسم                 دنيايي واقعي و ا    گلستان

رود و هـم از اغـراض و    مـي كند؛ به عبارتي ديگر در اين كتاب هم از فضايل عالي بـشري سـخن             مي

حكمت آميز و افكار بلند و اسـتوار        هاي   از اين رو چه بسيار نكته      ؛انسانيي  تمايلات پست و فرومايه   

.شودي مكه در اين كتاب مطرح

بـه تقليـد از   ه 733، كتابي است در قالب نثر، كه درسال  مجدخوافي متعلقّ به مولانا     خلدي  روضه

 حكايـت در موضـوعات      420و  بـاب   18ايـن كتـاب داراي      . تحرير در آمد  ي   سعدي به رشته   گلستان

 اسـت،  گلستاناين كتاب علاوه بر حكايات كه چند برابر حكايات         . تعليمي، اخلاقي و اجتماعي است    

ويژگي مهم اين كتـاب در ايـن        . از حكمت، تمثيل، نكته، قصه، وعظ، خبر، فايده و بيان نيز بهره دارد            

بسياري يافته است؛ به طوري كه زينت بخش آغاز هـر  ي است كه احاديث و آيات قرآني در آن جلوه   

 گنجانـده شـده   علاوه بر آغاز باب، احاديث و آيات در جاي جاي مـتن نيـز          . باب حديثي نبوي است   

.است

 مـورد  گلـستان  بـه عنـوان اثـري تقليـدي از         ي خلد  روضه در اين پايان نامه سعي بر اين است كه        

.بررسي قرار گرفته و ميزان موفّقيت آن در اين تقليد نموده شود
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 از نـادر آثـاري اسـت كـه          گلـستان از آن جايي كه كتاب      : ضرورت انجام و كاربرد نتايج تحقيق     

مرزي و فرازماني يافته و الهام بخش بسياري از اديبـان و شـاعران واقـع شـده و در ادب                     مقبوليتي فرا 

فارسي بسيار داراي اهميت است، لذا هرچه به اين كتاب ارزشـمند پرداختـه شـود، بـاز هـم زوايـاي               

.پنهاني براي تحقيق و بررسي خواهد داشت

 شـده و راه گـشاي تحقيقـات          خلد ي روضه اين تحقيق باعث آشنايي بيشتر ادب دوستان با كتاب        

.كارهاي مقايسه اي خواهد شدي بيشتر در زمينه

بين دو اثر اسـت، در ادب فارسـي و     ي  اصل موضوع كه مقايسه   : تاريخي موضوع تحقيق  ي  سابقه

 بـا  ي خلـد  روضـه يشود، اما مقايـسه  ميزبان و ادب فارسي به وفور يافت  ي  رشتههاي  در پايان نامه  

دانشجويان يافت نـشد و قريـب   هاي و رسالهها  موضوعي است كه در ميان پايان نامه      سعدي، گلستان

.به يقين است كه كتابي نيز در اين موضوع نگارش نيافته باشد

 سعدي، از يك جهت ميزان موفّقيت ايـن اثـر           گلستانو  ي خلد  روضه يبا مقايسه : اهداف تحقيق 

شود و از سوي ديگر با توجـه بـه    مي انده است، آشكار  كه اندكي ناشناخته م   ) خلدي  روضه(ارزشمند  

، علي رغم موفّقيت بالايي كه در اين كار تقليدي كسب كرده، باز هم نتوانسته بـا    ي خلد  روضه اين كه 

متمادي بي بديل بوده و ي ها سعدي در طول قرنگلستانگردد كه  مي پهلو بزند، اين امرآشكارگلستان

.درخشد ميري كه داشته، هم چون ستاره اي تابناكدر ميان مقلّدان بي شما

:سؤالات اساسي تحقيق

 به چه سبكي نوشته شده است؟گلستانكتاب -

 به چه سبكي به نگارش درآمده است؟خلدي روضه-

 در چيست؟ي خلد روضه وگلستانوجوه اشتراك -

در چيست؟خلد ي روضه وگلستانوجوه افتراق -



�

:فرضيه ها

، خود را به سبك مخـصوص خـود        گلستانبنابراين  . صاحب سبك است  سعدي نويسنده اي    -

.سهل و ممتنع و براساس اصول مقامه نويسي نگاشته استي يعني به شيوه

. نثري فخيم و در عين حال ساده و روان داردگلستان، هم چون خلدي روضه-

.هر دو كتاب سراسر وعظ و اندرز و مباحث تعليمي، اخلاقي و اجتماعي است-

.اندين دو اثر از نظرتعداد ابواب، ابيات، حكايات و برخي نكات محتوايي با هم متفاوتا-

نگارنده، اين پايـان    . روش كليّ در اين پايان نامه، روش كتابخانه اي است         : بيان روش تحقيق  

:نامه را طي مراحل زير به انجام رسانيده است

 اثـر را از نظـر محتـوايي مـورد بررسـي             اول، هـر دو   ي  قبل از تصويب پايان نامه، در مرحله      -

پياپي دو كتاب، و با انس گرفتن با آن ها، كار را            ي  براي اين كار سعي شد با مطالعه      . قراردادم

.آغاز كنم

.بعدي به بررسي نكات زيبايي شناسي و دستوري دو اثر پرداختمي در مرحله-

 بود؛ چرا كه اين دو اثـر گونـه       يكي از مراحل كار نيز پرداختن به بحث مقامه و مقامه نويسي           -

.شود مياي مقامه محسوب

.يادداشت از آموخته هايم بود كه طي سه ماه انجام شدي مرحله بعدي تهيه-

پرداخته و پايان نامه را بـه صـورت مجموعـه اي فـراهم              ها  نهايي به تنظيم يادداشت   ي  در مرحله 

.نمودم

:نكاتي در مورد پايان نامه

، شاعري ناشناخته در ادب فارسي است، منابع و مĤخذ در مورد او    جدخوافيمبه دليل اين كه     -

 ومجـدخوافي ، كـه در مـورد   دوم بنـابراين اگـر فـصل        ؛بسيار ناچيز و انگشت شـمار اسـت       

خواننـدگان  اوست، با حجمي كمتر تنظيم و ترتيب يافته است، اميد اسـت كـه               ي خلد روضه

.ارند، نه قصور و كوتاهي شاگرد خودعزيز اين امر را به حساب كمبود منابع بگذ






شوند، بـا مقدمـه اي كوتـاه         مي چهارم و پنجم كه بخش اصلي پايان نامه محسوب        هاي  فصل-

بين دو اثر در چند سـطر توضـيح داده          ي  شروع شده اند؛ چرا كه در پايان هر مبحث، مقايسه         

.م نباشدكلاي رود كه نيازي به مقدمه نويسي  طولاني و اطاله ميشده و گمان

موارد زيبايي شناسي و دستوري در فصل چهارم برحسب بسامد آن موارد در دو اثر انتخـاب                 -

.شده است

، تـصحيح دكتـر   ي خلـد  روضـه ، تصحيح دكتر غلامحسين يوسـفي و  گلستاناز آن جايي كه   -

زيبايي شناسي و محتوايي، مبناي كار نگارنده بوده اسـت؛  بنـابراين       هاي  وفايي جهت بررسي  

سـعدي  (چهار و پنج  ذكر شده اند، تنها به ذكر نام مؤلفّ اثر هاي نمونه هايي كه در فصل    در  

ي و اگـر در برخـي مـوارد از نـسخه          .مورد نظر اكتفا شـده اسـت      ي  و صفحه ) يا مجدخوافي 

.ديگري استفاده شده باشد علاوه بر اين سال نشر اثر نيز ذكر شده است

دانم، اعتراف نمايم    مي واقفم و برخود لازم   يص اين كار  در پايان، خود بيش از هر كسي به نقا        

كه با وجود اين كه در اين راه از هيچ تلاشـي مـضايقه ننمـودم امـا، ايـن ران ملـخ را بـه بارگـاه          

لذا با اذعان به بضاعت مزجاه به حضرت عزيز آوردن، از خوانندگان            . سليمانيان، روي بردن ندارم   

. ارجمند اميد اغماض و چشم پوشي دارمعزيز انتظار قبول و از اساتيد 



�

لفصل او

 اوگلستانسعدي و 
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سعدي از تولدّ تا وفات

تولدّ

مشرف الدين مصلح، فرزندعبداالله، شيخ الامام المحققّ ملك الكلام أفصح المتكلمّين ابو محمد

لمان دين بودند، زاده در خانداني كه از عا در شيراز،ه606اي605سالبه سعدي شيرازي، درمشهور

.)144:1381صفي نيا،(«شد

تحصيلات

گرفت و از هدايت و نصيحت او برخوردارتربيت پدر قرار سعدي از دوران كودكي تحت

كه بنا بر بعضي اقوال تيم شد و ظاهراً تحت تربيت نياي مادري خود،يولي در كودكي از پدرشد؛

شرعي رازي، بود، قرارگرفت و مقدمات علوم ادبي و پدر قطب الدين شين مصلح الفارسي،بمسعود 

.را در شيراز آموخت

اما اتابك سعد كسي ؛تربيت وي در شيراز تنها ماندمرگ پدر و محروم شدن ازسعدي بعد از

همان سعدي كه بي گمان از توجه اتابك،يدرسايه«.خود را تنها گذاردگزارخدمتنبود كه فرزند 

م به بغداد 1195 / ه592سالدررس خود، انگشت نما بود،ثر هوش و ذكاوت پيشدوران كودكي برا

.)26:1369ماسه،(» شدرهسپار

كه البته با داند، مي.ق.ه592 ماسه كه سال ورود سعدي به بغداد را ساليعقيدهبرخلاف 

 را ذكركرده، .ق.ه620زرين كوب سالباشد، توجه به سال تولد سعدي اين نظريه صحيح نمي

در سال آشوب و هرج و مرج شد،ران كه فارس دچارايسعدي مقارن هجوم مغول به«: گويدمي

 نظاميه شد و با يدر بغداد وارد مدرسه. شيراز را به قصد رفتن به بغداد ترك كرد.ق.ه620حدود

 را، كه زبان علم و در همين زمان بود كه زبان عربي. فراوان به تحصيل علم پرداختيشور و علاقه

.)17:1381زرين كوب،(»  جلب نظر استادان بود، فراگرفتيمدرسه و وسيله
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سرود و آن چه كه اكنون به عنوان مين دوره شعر نيز اي زرين كوب، سعدي دريطبق نظريه

طول تحصيل در ميان آثار او به جا مانده است، حاصل سرايش او در بغداد، درغزليات قديم در

: كندمين گونه توصيف اين دوره راايزرين كوب شعرهاي سعدي در.باشدمي نظاميه يمدرسه

 لطيف، ،شعرهايي ساده.ن دوره فارسي بود، احياناً هم تعدادي ابيات عربي بودايشعرهايش در«

ت ي كوچك عربي كه غالباً چيزي هم از حياهاقطعه.  شخصييعاشقانه و آكنده از احساس و تجربه

ك احساس يايك عشق واقعييي فارسي كه ازهاغزلكرد ومياحساسي محيط نظاميه را منعكس 

ن ايهيچ كس از. كرد، اما همه چيز آن در ابهام بودميعاشقانه ناشي از شور و هيجان جواني حكايت 

 شنيدن آن طالب علمان جوان از. بردمين عشق او كيست، بويي نايكه مخاطب شاعر و آن كه موضوع

هااما غزل. شدندميشكفت و بعضي تا بناگوش سرخ مييشان از خنده هابردند؛ بعضي لبميلذتّ 

 پيرامون طالب هاي جسماني و روحاني بود و كساني كه براي شنيدن آنهاسرشار از اشاره به زيبايي

ي مذكرّ به ها غزليوله را بايد از مقهاناي بزنندستوانستند حدميشدند، نميعلم شيرازي جمع 

ام در نظاميه و تمام مدارس بغداد ايآنك ذوق عرفاني زودرس، كه دري راها؟ آن مؤنثّايشمار آورد،

 شاعرانه؟يك تمرين سادهيايتوجه بود، بايد شمرد،در بين جوانان مورد

م غزليات قديم ن طالب علم جوان، به ناايهايي بود كه بعدها در مجموعه اشعار غزلهااين

.)17:1381زرين كوب،(» بردمي، از خود به عنوان سعدي نام هان غزلايوي در پايان. خوانده شد

ن زمان با مشايخ بزرگ، ازجمله شيخ شهاب الدين سهروردي مصاحبت داشته و از ايسعدي در

طلق آنان نبوده است؛ كرده است، اما چنان كه پيداست تابع و فرمانبردار مميشان استفاده ايمحضر

چنان كه هر مريدي نسبت به مريد خود بايد باشد، بلكه صرفاً از راه مصاحبت و كسب فيض، از 

.شده استميمحضر آنان  برخوردار 

داشته ...سعدي در مدت تحصيل خود در بغداد، سفرهاي متعددي به حجاز، شام، لبنان، روم و«

.)144:1381صفي نيا،(» ازگشته است به شيراز به655و سرانجام مقارن سال
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شهرت

 در هاران زمين كه پس از درگذشت سعدي به دنيا آمده اند و مدتايبه تأييد ادبا و فضلاي

ران است كه اي سعدي پژوهي به تحقيق و پژوهش پرداخته اند، سعدي ازجمله نويسندگان نادريزمينه

ران اي بلند او نه تنهايشهرت و آوازه. رشددر زمان حيات خويش نيز از شهرت عالم گير برخوردا

 او يزمين، بلكه تمام آسيا را درنورديد و همه جا سخن از سعدي و گفتار شيرين و اشعار بلندپايه

چنانكه شهرت او به هند رسيده بود و اميرخسرودهلوي و حسن دهلوي، از شاعران آن ديار كه «.بود

ودند و سيف فرغاني كه در شهر آق سراي آسياي صغير سعدي بودند، زبان به ستايش او گشمعاصر

.)281:1386سبحاني،(» زيست، شعر وي را ستوده استمي

گلستانيخويش آگاهي داشته است؛ چنان كه در مقدمهگيراين شهرت عالمسعدي خود نيز به

ين ذكر جميل سعدي كه در افواه عوام افتاده است و صيت سخنش كه در بسيط زم«: نويسدمي

 منشĤتش كه چون كاغذ زر يخورند و رقعهميمنتشرگشته و قصب الجيب حديثش كه همچون شكرّ 

.)51:1387سعدي،(» ...برندمي

شهرتي كه سعدي در حيات خود به دست آورد، بعد از مرگش با سرعتي بي سابقه 

خته شد و سخن او ترين شاعران زبان فارسي شنايكي از بهترين و بزرگافت و او به عنوانيافزايش

معيار و محك فصيحان و بليغان فارسي زبان قرار گرفت

:توان معلول چند خاصيت در گفتار او دانستميهرت سعدي را ش

ا بيان يآساي خود را تنها وقف مدح و كه سعدي زبان فصيح و بيان معجزهناينخست

زادگان مياشت و در راه سعادت آدآن را به خدمت ابناء بشرگماحساسات عاشقانه نكرد، بلكه بيشتر

 آن كه سوم. آن كه او نويسنده و شاعري جهان ديده و سرد و گرم چشيده و آگاه بوددوم. به كار برد

چهارم آن كه در مدح . كردميي دلپذير بيان ها و حكايتهاسخن گرم و لطيف خود را همراه با مثل

ن وعظ و حكمت و هدايت خلق، شاعري شوخ پنجم آن كه درعي. وغزل راهي نو و تازه پيش گرفت

، هان اييبالاتر از همه. شدميو بذله گو و شيرين بيان بود و خواننده خواه ناخواه مجذوب او 
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 است كه واقعاً او را سزوار عنوان سعدي ايفصاحت و شيوايي كلام سعدي در سخن به پايه

.)11-2/15: 1386ك صفا،.ر (آخرالزّمان ساخته است

گشت به شيرازباز

 قدرت يگشت، شيراز در حيطهمي به شيراز باز ه655يهاكه سعدي در حوالي سالميهنگا

 فارس به عنوان اتابك فرمانروايي ياتابك ابوبكر، پسر سعد زنگي بود، كه بعد از پدر در تمام منطقه

ود فارس را با تدبير و كرد، اما به هرگونه بمي بغداد و گاه با مغول سازش يداشت و گاه با خليفه

امنيت . من نگاه داشته بودايام همه جا را فراگرفته بود،اي كه در آنايعدالت از هرج و مرج و فتنه

ن احوال بود كه ايدر. آمدندمين ديار اي به حدي رسيده بود كه مردم از همه جا بههافارس در آن سال

 سي سال پيش آن را در حال ناايمني و پريشاني سعدي به شوق ديدار ديار و بازديد از موطني كه

.ترك كرده بود، روي بدان جا نهاده بود

سالي داشت و شايد هم اندكي بيشتر از عمر را پشت سرگذاشته 50ن هنگامايسعدي در

ي هادراز خود نه فقط غزلواز سفرهاي دور. عشق به زندگي بوداما دلش جوان و آكنده از«بود،

ن رو طولي ايداشت؛ ازي جالب نيزهاو سرگذشتها ، انديشههاادداشتيد، بلكهخوب آورده بو

 اخلاق و تعليم را كه خود يك منظومهي،بوستان،ها و سرگذشتهاادداشتينكشيد كه از همين مايه

 خوانده بود، به نام اتابك ابوبكر به نظم درآورد و سال بعد، در همان سالي كه بغداد، سعدي نامه

.  را پديد آوردگلستاني شاعر شيراز، با خليفه اش به دست مغول تباه شد، ها و جوانيهاعشقشهر

.)83:1379زرين كوب،(» ن زمان شهرت شاعري او بالا گرفته و تقريباً به همه جا رسيده بودايدر

پايان حيات

يك بقعهسرانجام سعدي به آسايش و آرامش رسيد و در خانقاهي واقع در بيرون شهر و نزدي

آمد و با مردم كمتر مراوده داشت اگر به ميشيخ عبداالله بن خفيف سكني گزيد و از آن جا بيرون ن

ايا چارهيدارد،بازميرفت، غالباً براي آن كه مگر ستم كاري را از تعدي به مظلوميدرگاه بزرگان 

و خاكساري و فروتني را ادب البتهّ سنتّ شاعران را كه در مدح، مبالغه .  بجويدايبراي بيچاره



		

برد، اما گستاخي و بي پروايي كم نظيري كه در نصيحت او بود، او را نزد اهل مياد نيدانستند، ازمي

ن خوي عزتّي ايگذشت،ميهرچند برعمر وي . دادميجلوه حشمت، همواره موجه و موقرّجاه و

شنيدند و او نيز آنان را دوست مي او را اتابكان سخن. افزودمين حشمت و وقار او نيز ايجويي و

.داشتمي

ايستاد و حتيّ ميام غالباً در خط زهد و عرفان بود، از غزل سرايي نيز باز ناينايسعدي كه در«

در روزهاي پيري و گوشه گيري خود، با دلي كه هنوز شور و شوق جواني را از دست نداده بود، از 

»  دلش روشن بوديچراغ عشق در زاويهين گونه تا پايان عمرجست و بدميصحبت جوانان بهره 

.)246:1370زرين كوب،(

او عاقبت در «. اشتهار از دنيا رفت و شهرتي پايدار از خود به جاگذاشتيسعدي در بحبوحه

 سال از عمر وي گذشته 80 در حالي كه بيش از،ه691ذي الحجه سال 27شيراز در شب سه شنبه 

ديري نگذشت  و )1/167: 1363نفيسي،(» و در همان محلّ اقامت خود مدفون شدبود، رحلت كرد 

.كه مرقد او زيارتگاه ادب دوستان شد

گويند صد و ده «: نويسدميام زندگاني سعدي اي خود در مورديامين احمدرازي در تذكره

نّ شباب است، صرف قسم اول را كه س. ام را منقسم به سه قسم ساخته بوداينايسال عمر داشته و

 را به سياحت و جهان گردي به پايان رسانده و اكثر اقاليم سبعه را پي سپر دومتحصيل كرده؛ قسم 

 خدا پرستي نشسته و به اطاعت و يسجاده را كه هنگام ندامت است، برسومتفرّج گردانيده و قسم 

.)1/205: 1378رازي،(» رياضت گذرانيده است

مقام و «: ين داري و خداپرستي شيخ را چنين توصيف كرده استصداقت نيز دمحمدشفيع

پرستي نائل زداني رفيعيوي بدان مرحله. مرتبت خداشناسي و دينداري سعدي بر كسي پوشيده نبود

 تعظيم و كرنش يآمد كه هيچ چيز جز ذات واجب الوجود نديده و جز پروردگار عالميان را شايسته

.قام عظيم الوهيت وي به زمين سائيده استنشناخته و فقط پيشاني در م


